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 چکیده

این آواها متناسب با معانی  ،توجه به مقام وضع اب. دآواست که دلالت بر معنایی خاص دار تعداديهر واژه متشکل از 

توان میاژه دست یافت. این امر را توان به مدلول حقیقی ومیي مفهومی هاها به عنوان نشانهباشند که با تحلیل آنمی

بی به دستیایی براي هابلکه دال ،هاي بی مفهوم نیستنددانش معناشناسی آوایی نامید. در معناشناسی آوایی آواها نشانه

ي آوایی هاباشد و با تحلیل نشانه. این ویژگی در قرآن کریم نیز مورد توجه میباشندمفهوم کلام میمراد مخاطب و 

زایش  باعث برد. این امر ممکن است گاهی سبب دستیابی به مدلول حقیقی و گاهیپی  هاان به مدلول گزارهتومی

، نام آواها، اشتقاق و شناخت ساختار شکنی آوایی در قرآن میسر هاوانخهمفهم این امور از طریق معنایی جدید گردد. 

در پی آن است تا  ي مدلولی واژگان قرآنهایابی به فهم ساحتاسی آواها در دستشنانهنش این پژوهش با عنوان. باشدمی

پرداخته و  اسی آواهاشنانهنشي قرآنی از طریق هابی به فهم گزارهدستیابه تبیین روش  ايهکتابخانروش تحلیلی ـ  با

ی جدید بیان کند. روشن است که مهمترین دستاورد این پژوهش کشف روش مندهروش تفسیر آوایی را به صورت ضابط

 باشد.مراد و مقصود واژگان در قرآن میهاي مدلولی، ساحتبراي فهم بهتر 
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 مقدمه. 1

 بیان مسأله. 1ـ1

اند واژه یا توهاست. در هر زبانی هر واج یا آوا میاز واج ايهمجموعدیگر  گفته به یا آواها از ايهمجموع زبان، هر     

آواها تبلور یافته، به وسیله گوش و  موسیقاییدر ساختار  این تمایز عمدتاً  .مفهومی را از واژه یا مفهوم دیگر متمایز سازد

د در سخنان ادبی نقش مهمی تواننمی ،دهندمیحس قابل دریافت است. آواها با موسیقی و آهنگ خاصی که به واژگان 

توان به جنبه دیگري از نقش آواها در میاختی موسیقی آواها، شنزیباییبگیرند. علاوه بر جنبه  را در انتقال پیام برعهده

هاي مفهومی اسی آوایی یاد کرد. در این جنبه نقش آواها به عنوان نشانهشنانهانتقال پیام اشاره نمود و از آن به عنوان نش

اسی آوایی، آواها شنانهگیرد. در حقیقت در نشوجه قرار میدر ارتباط با معانی و ایجاد سطوح مختلف معنایی مورد ت

باشند. از سویی قرآن یابی به مراد مخاطب و مفهوم کلام مییی در جهت دستهاهاي بی مفهوم نیستند، بلکه دالنشانه

. از استهجستبه عنوان کلام الهی و اعجازي کلامی از ساختارهاي گوناگون زبان در انتقال پیام به مخاطب بهره کریم 

تواند جمله ساختارهاي زبانی پرکاربرد در قرآن، موسیقی و آواي کلمات است. توجه به نقش آواها در مفهوم سازي می

کند روش میکه در اینجا خودنمایی  ايههاي مدلولی واژگان قرآن فراهم سازد. اما مسألزمینه را براي کشف ساحت

 باشد.میاسی آواها شنانهطریق نشي قرآنی از هابی به فهم گزارهدستیا

ضمن تبیین نقش آواها در  در واژگان قرآني معنایی هابررسی آواها به عنوان نشانهاین پژوهش در پی آن است تا با 

 ي قرآن از طریق آوا دارد. هارهگزافهم  بهروش دستیابی سعی در تبیین  فهم معنا،

 هدف پژوهشضرورت و . 2 .1

ي هابه معنا و ساحت تربی دقیقدستیابراي اسی زمینه را شنانهنظریات جدید در حیطه زبان شناسی و نشو گسترش  امروزه پیدایش     

اسی آواهاي یک واژه است. شنانهنش هاحیطه نظریات و . یکی از ایناستهفراهم نمود در حیطه قرآن صوصاًخ مدلولی واژگان

روبرو شود. در این فرایند  هاگر و مفسر در تحلیل واژگان و متن با دنیایی از نشانهتحلیلگردد تا میاسی آوایی در قرآن سبب شنانهنش

 را در ي مدلولی جدیديهاساحتتواند ها میتحلیل گر متن با کشف کدهاي آوایی و ایجاد ارتباط میان کدها و متغیرهاي حاصل از آن

ي مدلولی واژگان و مصادیق آن هاي آوایی به ساحتهان روش دستیابی از نشانهتبیی ارتباط با ساختارآوایی واژگان قرآنی ترسیم نماید.

 د.شومیهدفی است که در این پژوهش دنبال 

 لات پژوهشسؤا. 3 .1

 از طریق آوا در واژگان قرآن به چه شکل است؟ مدلول واژهي کشف هاروشتناسب میان آوا و معنا و . 1

 ؟ي آوایی در قرآن به چه شکل استهازایشی از طریق نشانه گسترش معنایی و دستیابی به مدلول. 2

 ي پژوهشهافرضیه. 4. 1



یی اعتباري براي هاآواها را نماد و سمبلی براي معانی دانست و به عنوان نشانهتوان میدر قرآن  رسدمیبه نظر . 1

ن از طریق بررسی صفات و ي کشف مدلول واژگان قرآهاروش انتقال مفاهیم مورد واکاوي قرار داد. همچنین

 .نام آوا و اشتقاق اکبر صورت پذیر دانست، هاخوانمخارج هم

رسد روش دستیابی به مدلول زایشی و گسترش معنایی از طریق بررسی ادغام و ابدال، حذف و فزونی به نظر می. 2

 در واژگان قرآن مسیر باشد.

 پیشینه پژوهش. 5. 1

است. به عنوان نمونه سیوطی در یشمندان قرآنی بودهاندها در قرآن از دیرباز مورد توجتوجه به بعد زیباشناختی آواه    

. اما امروزه توجه استهاین جنبه از اعجاز قرآن پرداخت کتاب الاتقان فی علوم قرآن در بخشی با عنوان ائتلاف لفظ با معنا به

در تفسیر فی ظلال و تصویر فنی  ق) 1415(همچون سید قطب. افرادي استهبه این بعد از اعجاز قرآن پرداخته شد ايهویژ

در صوت اللغوي فی  ق) 1420(در تفسیر پرتوي از قرآن، محمد حسین علی الصغیر )1362(در قرآن، آیت االله طالقانی

توان در میمعنا را در زمینه ارتباط میان آوا و  هاهشواما مهمترین پژ. اندهاین جنبه از اعجاز قرآن توجهی ویژه داشتالقرآن به 

  موارد زیر دانست:

) در مقاله موسیقی الفاظ قرآن و اثربخشی آن بر معنابخشی واژگان به بررسی تأثیر 1386البنین خالقیان(فام و اممشکینبتول ـ 

 . اندهموسیقی و صوت یک کلمه در معنا پرداخت

 آیات وعد و وعید» ي وعد و وعید قرآن کریمهار آیهدلالت آوایی د«محمد خانی و یوسف فضیلت در پژوهشی با عنوان ـ 

ي فنی و موسیقایی این آیات، کارکرد مهم آوا را در رسانایی مفهوم آیات هااز منظر معناشناسی آوایی و با بیان زیبایی را

 کنند.میتبیین 

بر اساس  میقرآن کر 17و  16ء در دو جز ییآوا یهماهنگ«با عنوان  ايه) در مقال1396قاسم مختاري و مریم یادگاري(ـ 

قرار  یرا مورد بررس میقرآن کر 17و  16دو جزء  ،گرامون  يهیو نظر ستیبر نقد فرمال هیبا تک »گرامون سیمور يهینظر

فرم و ساختار  قیبه مؤلف کمک رساند که معنا را از طر تواندیاست که م یروش ییآوا یکه هماهنگ دنداریم انیداده و ب

 منتقل کند. باطناب کلام به مخاطبدون  یادب

 یقرآن با بررس اتی) در آکی(فنوسمانتییمحتوا -ییتناسب آوا «) نیز در پژوهش1396سجاد شفیع پور و ابراهیم فلاح(ـ 

به سه دسته تناسب در واژه، تناسب در آیه و تناسب در آیات با  را محتوایی در قرآن-تناسب آوایی» از سوره واقعه يموارد

 .اندهنموداي بیان آوردن هر کدام از این روابط قاعده دستبهسپس براي ن و ایی یکسان تقسیم سیاق معن

ي (مطالعه موردپژوهانه: سوره نقش آوا در تصویرساز «) نیز در پژوهشی با عنوان1398منصوره طالبیان و همکاران(ـ 

 نیا ییواحد آوا نیترکوچک اندهپرداخته و نشان دادبر سوره نازعات  هیبا تک يرسازینقش آوا در تصو یه بررسب نازعات)

 رییتغ اتیآ اقیتابع معنا و متناسب با اغراض کلام است و با توجه به س اتیآ ياست و آوا ییمعنا يهاامیدار پسوره عهده

https://journals.pnu.ac.ir/article_6001_2e396861ee63836d2e90b10dbd167d4d.pdf
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» نفخ صور اتیآوا و معنا در آ یهماهنگ«عنوان  دیگر با ) در پژوهشی1400(همچنین منصوره طالبیان و همکاران  .ندکنیم

دامنۀ حضور حروف مجهور و مهموس در این که  اندهنشان داد آیات نفخ صور از منظر معناشناسی آوایی ضمن بررسی

 کند.آیات با توجه به سیاق کلام تغییر می

 »تحلیل شناختی القاگري آواها بر اساس دیدگاه موریس گرامون«با عنوان  ايه) در مقال1402پروین و همکاران(نورالدین ـ 

 . اندهدر تداعی مفاهیم حج پرداخت هاخوانو نیم هم هاوانخهم، هابه نقش بسامد واکه

آنچه تا کنون بیشتر مورد توجه با معنا  آنهاي متعدد صورت گرفته در حوزه آواهاي قرآن و ارتباط هابا وجود پژوهش    

معنایی آنها در قرآن کریم پرداخته  شناختی آواها بوده و کمتر به بارپژوهشگران در این حوزه قرار گرفته جنبه زیبایی

اسی نقش آواها را در انتقال مفاهیم و زایش و شنانهدرحالی که این پژوهش تلاش دارد تا از دید دانش نش. استهشد

در تولید  هانآي مفهومی و نقش هارش معانی جدید در واژگان مورد توجه قرار دهد. توجه به آواها به عنوان نشانهگست

 معانی جدید امري است که براي اولین بار در این پژوهش به آن پرداخته خواهد شد.

 چهارچوب نظري .2

. دانش معناشناسی استهرد توجه اندیشمندان قرار گرفتباشد که به تازگی مومیي نوین هامعناشناسی آوایی از جمله دانش

شود: نخست: کشف میباشد. این دانش در دو حوزه اصلی پیگیري میآوایی متشکل از: سه بخش آوا، معنا و رابطه میان این دو 

ی واژگان و جملات که در گردد و دیگر معناشناسی آوایمیبا معانی که سبب کشف مدلولی جدید  آنهاي آوایی و ارتباط هانشانه

باشند. از آن جا که دانش معناشناسی آوایی ارتباط تنگاتنگی با دو حوزه مییی در جهت کشف معنا هااین قسم آواها خود نشانه

 معنا و آوا دارد بر همین اساس لازم است تا ابتدا به تبیین و شناخت این دو حوزه به ویژه در زبان قرآن پرداخته شود تا هر چه

 بیشتر ابعاد این دانش در قرآن هویدا گردد.

 آوا. 1. 2

 ) ephon(»فونو«معادل واژه  ،) 160، ص1، ج1377دهخدا، ( »صوت و آوازه ندا، بانگ، آواز،« معناي: به لغت در آوا

 )57ص  ،2ق ،ج1414ابن منظور، ( »جرس«در زبان انگلیسی است. در زبان عربی این واژه معادل صوت به معناي: 

دست ه هوایى است که از فشردن و بهم خوردن دو جسم ب«: استهباشد. راغب در تعریف صوت در مفردات آوردیم

دمیدن با صدایى مخصوص  -2صداى مجرّد از دمیدن در چیزى مثل صداى ممتد و پیوسته. -1:استهآید و بر دو گونمى

شود و گوش میتعاشی که در فضاي مادي منتشر ار«همچنین صوت را به معناي: . )496ص ق،1412راغب اصفهانی، ( »

اند. هوا به هنگام عبور از مجراي گفتار به علت حرکات نیز دانسته )28، ص1382 ه،یشاه میو( »سازدمیانسان را متأثر 

 گردد. اصوات مختلف، امواج صوتی مختلف به وجودمیآید و در نتیجه صوت حاصل میي گفتار به ارتعاش در هااندام



شناسی از آوا، مطلق صوت مطرح است و شامل هرگونه صوتی  . در این معنا)1، ص1364(یار محمدي، . آورندمی

از مختصات صوتی تشکیل شده و  ايهي صوتی که از مجموعهاپاره«  آوا در اصطلاح عبارت است از:اما  شود.می

. به عبارت دیگر آوا )9همان، ص( »ابل تقطیع نیستدهد و به اجزاي کوچکتر قمیبخشی از زنجیره گفتار را تشکیل 

ارزش ذاتی واژگان و ساخت لغوي آن و ابزار تأثیر حسی که با نظم واژه و هماهنگی با دیگر واژگان در بیان به شنونده «

 .  )303، ص1386کواز، ( »رسدمی

نزدیک  ايهو معناي اصطلاحی آن رابطآید که میان معناي لغوي آوا میاز مجموعه تعاریف بالا این نکته به دست 

شود اما در معناي اصطلاحی تنها صوتی را که میرا شامل  هاوجود دارد؛ با این تفاوت که در معناي لغوي، مطلق صوت

بنابراین آواها در  باشد.میگیرد که این ویژگی مختص به انسان میشود را دربر میبه هنگام اداي حروف و واژگان ایجاد 

 گیرد.میبراي ایجاد ارتباط و انتقال پیام بهره  آنهایی براي مدلول و معنا هستند که انسان از هاعانی اصطلاحی دالم

شوند. حروف عله را صائت و ما بقی حروف را صامت میآواها در زبان عربی به دو دسته صائت و صامت تقسیم 

از جمله فارسی و انگلیسی، تنها زبانی است که  هابا سایر زبانزبان عربی در مقایسه  .)17صق، 1420 صغیر،(گویندمی

ي بارز زبان هاو خصیصه هاباشد و این یکی از برتريمیدر آن هر واج داراي صفت و مخرج صوت مختص به خود 

ه شود این ست؛ به عنوان نمونه اگر نگاهی به ارتباط آواها با حروف در زبان فارسی انداختهاعربی نسبت به سایر زبان

آید که رابطه و تقابل حرف و صدا در این زبان مستقیم نیست؛ مثلا در زبان فارسی واژگان غذا، غزا و مینتیجه به دست 

شوند. ولی زبان عربی به دلیل آن که هر حرف تلفظ مخصوص به خود را دارد رابطه میقضا، همگی به یک شکل تلفظ 

شود هر واژه آوایی مختص به خود داشته باشد و به وسیله آوایش از میب حرف و صدا مستقیم است که این امر سب

 ي آواها درزبان عربی تاثیر مستقیمی در فهم معانی خواهد داشت.هاشناخت صفات و ویژگی سایر واژگان متمایز شود.

 معنا. 2. 2

همان تصویرهاى طلاح و در اص )1829ص، 2ج  ،1377عمید،  (»مقصد و مضمون کلام«معنا در لغت به معناي: 

جهت معانى یعنى بدان ؛اند و تصویرهاى حاصل شده در عقل وجود دارنداند که در برابر آنها الفاظ وضع شدهذهنى

مقصود و مراد هستند. طبیعت لفظ و معنا همان تلازم و پیوستگى متقابل بین آن دو  ،اند که به وسیله لفظنامیده شده

یابد و معنا به وسیله لفظ. معنا آن تصویر ذهنى است که لفظ براى آن وضع وجود مى است. لفظ تنها به وسیله معنا

  .)218ق ، ص1424حسینی جرجانی،  ( باشدکه مراد از آن تصویر یا هویتّ آن مى استهشد

لفظ باشد و آیا میان میکه رابطه میان لفظ و معنا به چه شکلی  این است اي که در این جا مطرح می گرددلهأمس

اند؟ اهمیت این این دو بدون تناسب براي یکدیگر در نظر گرفته شدهو معناي آن تناسبی برقرار است یا آن که  ايهواژ

ي کشف دقیق مدلول و هاموضوع در این است که اگر میان لفظ و معنا تناسب برقرار باشد بر این اساس یکی از راه

 آواي آن واژه خواهد بود. ،معنا



دلالت لفظ بر معنا امري ذاتی  ر الفاظ روشن گردد که آیابوضع معانی در برا يابتدا باید شیوه ا این پرسشدر ارتباط ب

 .استهاست یا آنکه محصول قرارداد و اعتبار است و اگر محصول قرارداد است این امر به چه شکلی صورت گرفت

 :اندهدشناسان در مواجهه با این امر دو دیدگاه مختلف را مطرح کرزبان

جزء ذات را و معنا  دانندمییک امر تکوینى را ارتباط میان لفظ و معنا الف) ذاتی بودن دلالت لفظ بر معنا: معتقدان به این نظریه 

. استهطرفدارانی داشتمیآورند. این نظریه هم در بین متفکران یونان و هم در بین متفکران اسلامیشمار  بهو طبیعت یک لفظ 

رابطه طبیعی لفظ و معنا چندان مسلم است که اگر بخواهیم منکر آن «سلیمان صیمري عقیده داشت که  بن عباد نمونه، عنوان به

آواها و  بر اساس این دیدگاهبنابراین . )315، ص 1370، شفیعی کدکنی( »شویم باید در وضع لغات قائل به ترجیح بلا مرجح شویم

قابل تصور ند؛ به عبارت دیگر با توجه به این دیدگاه تناسب عمیق میان آوا و معناي واژگان ي تصویري براي معنا هستهاالفاظ جلوه

 .باشدمی

اعتباري بودن دلالت لفظ بر معنا: طرفداران این نظریه معتقدند که هیچ گونه ارتباط ذاتی میان لفظ و معنا برقرار  ب)

گواه اعتبارى بودن این ارتباط و سببیت  را لفظ و معنا پیدایش معانى جدید و اشتراك و تحول پذیرى رابطهنیست و 

اند که شناسان قدیم و جدید و حکیمان و علماى اصول فقه و ادیبان مسلمان بر این عقیدهرو بیشتر زبان؛ از ایندانندمی

سببى و دلالى میان  کند وجود نداشته، ارتباطذاتى میان هیچ صورت زبانى، با معنایى که بدان دلالت مى ارتباطهیچ نوع 

به بیان دیگر علائم کلامى تنها پس از وضع و آگاهى از آن،  ؛لفظ و معنا ناشى از نوعى وضع (تعیینى یا تعیّنى) است

 .)16ص ،1391(سعیدي روشن، دلالت بر معنا دارند و دلالت تصورى مترتب بر وضع است

اعتباري است چرا که اگر این رابطه  ايهه لفظ و معنا رابطتوان نتیجه گرفت که رابطمیاز بررسی دو دیدگاه بنابراین 

البته میان برخی  مفهوم بود. ي مختلف براي معانی یکسان بیهاذاتی بود پیدایش الفاظ جدید و تفاوت الفاظ در زبان

یابد این میهمیت که در این جا ا ايهتوان رابطه ذاتی و تکوینی را قابل تصور دانست. نکتمیواژگان همچون نام آواها 

 ايهعد .استهاست که آیا این جعل و قرار داد کاملا اتفاقی صورت یافته یا آن که بر حسب تناسب میان لفظ و معنا بود

دانند و معتقدند انسان قرون اولیه با ذات و طبیعت اشیاء سر و میکلام را ناشی از نیروي خلق و آفرینش هنري انسان 

کرد و همه چیز برایش تازگی می؛ یعنی هرچیز در کنار او بود و جریان داشت حس استهنزدیک بود آنهاکار داشته و با 

داد و در همین ادوار بود که زبان در مینامید و این نامیدن او نوعی ظهور به وجود ثانوي اشیاء میداشت. او اشیاء را 

بردها، در حد کاربردهاي هنري بود، اما به تدریج سطح خلق و نوعی تصویر سازي از هستی جریان داشت و همه کار

 ).88، ص 1370از مرحله آفرینش به مرحله تکرار کشید(شفیعی کدکنی،  هااین نام گذاري

معمولا هر صورت ذهنی و هر حالتی «دیگر معتقد به نظریه زبان طبیعی هستند. علی اکبر سیاسی معتقد است: ايهعد

شوند و این میآشکار  -که حرکاتی انعکاسی هستند –به وسیله آثار و علائم ظاهري  شود فوراًمیکه نفس را عارض 



). بنابراین وضع واژگان متناسب 1ص، 1377،  سیاسی»( کندمیترجمان را آگاهی اشارت و گفتار و رفتار آدمی تکمیل 

 باشد.میگذارد میبا حالات نفسانی وي و اثري که معنا بر روان او 

ي مختلف به کار برده هارا در ترکیب آنهال نیز وجود دارد که آواها از سوي خداوند در اختیار بشر قرار گرفت و بشر این احتما

. )93، ص53، جتابی(مجلسی، استهبرخی از روایات به آن اشاره شدو دلیل بر این امر هم اثر وضعی موجود در آواهاست که در 

برخی از اندیشمندان معتقداند که برخی از آواها معناي القاء معنایی خاص توسط آواست.  نوعی دیگر از تناسب میان آوا و معنا،

کنند؛ به عنوان نمونه ابن جنی القاء معنایی میگیرند این معنا را با معناي واژه همراه میکنند و وقتی در واژه قرار میخاصی را القا 

 :استهبرخی از آواها را این گونه مدعی شد

کنند. میبه کار رفته به خاطر صفت تکرار بر مفهوم حرکت و تکرار دلالت  آنهادر  »راء«وان خهم واژگانی کهاکثر 

به کار رفته به خاطر  »سین و صاد«ي هاوانخهم آنهامانند: رجف، رجم، رشح، رشد، رهش و ... . اکثر واژگانی که در 

 آنها، صفر، صهل، صاح، صفق و ... . اکثر واژگانی که در صفت صفیر داراي مفهوم سر و صدا هستند. مانند: صات

کنند. مانند: حشر، نشر و ... . اکثر میبه کار رفته به خاطر صفت تفشی، بر پراکندگی و انتشار دلالت  »شین«وان خهم

معناي سستی و  اندهو حروف دال، تاء، طاءف راء، لام و نون ترکیب شد هابا واج »فاء«وان خهم آنهاواژگانی که در 

وان خهم آنها). اکثر واژگانی که در 168:  2، جتابیضعف دارند. مانند: الف، تالف، فتور، مفرد، متفرقه و ...( ابن جنی، 

کنند، خواه راحتی و آرامش عمیق باشد، مانند: رحمان، رحیم میبر حالت نفسانی عمیق دلالت  به کار رفته غالباً »حاء«

 ).176 : ق1420و ...( صغیر، 

که اگرچه مقام وضع واژگان امري اعتباري  یافت دستنتیجه  توان به اینمیبنابراین از مجموع مطالب مطرح شده 

گونه رابطه و تناسبی وجود نداشته باشد بلکه با توجه به ولی این امر سبب نشده که میان آواها و معانی هیچ ؛است

) نوعی و القاء معنایی خاص و یا توجه به صفات حروف ا زبان طبیعیکیفیت وضع (نامگذاري براساس تصویر هنري ی

 .توان به تصویر کشیدمیرا  آنهاارتباط میان آواهاي واژگان و معانی تناسب و 

ي آوایی و صوتی به خودي خود ها. به عبارت دیگر، متغیردانستیی از معانی هانشانهتوان میرا آواها  تناسبدر این 

توانند به میتوانند نماد و سمبلی از معانی شوند و این متغیرها میه ممکن است داراي اثر وضعی باشند علاوه بر آن ک

ي هاکشف نشانه یی اعتباري براي انتقال مفاهیم، رموز، حالت و وضعیت گوینده مورد استفاده قرار گیرند.هاعنوان نشانه

 و کشف : ایجادمعناشناسی آوایی عبارت است ازبنابراین ی آوایی نامید. توان معناشناسمیبا معانی را  آنهاآوایی و رابطه 

ي مختلف معنایی و تصویر هاي معنایی جهت ایجاد سطوحهابا مدلول آنهاي حاصل از هاارتباط میان آواها و متغیر

 حالات و صفات گوینده.  ،مراد جديمعنا،  سازي ذهنی براي مخاطب از

 آنهاو کشف رابطه میان  هاین نشانهیی از مدلول حقیقی هستند که با بازخوانی اهاآواها نشانهطبق این تعریف 

اسی از مهمترین مباحثی است که در قرن شنانهنش توان به مدلول حقیقی واژه در کشف مراد مخاطب دست یافت.می



دارد.  ايهشناسی کاربرد گسترداني مختلفی از زندگی بشر از جمله زبهااسی در حوزهشنانهبیستم شکل گرفت. دانش نش

توانند می هاشود. نشانهمیتفسیر  ،نشانه واحد معناداري است که به عنوان چیزي که در برابر چیز دیگر قرار دارد

، 1389نیا، می(قائرا داشته باشند هاي گوناگونی از قبیل: صورت فیزیکی واژگان، تصاویر، اصوات و حتی رفتارهاصورت

را بررسی  آنهابه  هاو نیز پی بردن از مدلول هابر مدلول آنهاو نحوه دلالت  هابا مدلول هااسی رابطه دالشنهاننش .)59ص

اسی هم شنانهکنند. نشمیگیرند، در حقیقت یک فرایند را طی میوقتی نشانه چیزي قرار  هاکند. به عبارت دیگر نشانهمی

این فرایند را طی کرده و  هادهد که چگونه نشانهمیکند. این دانش نشان میدانشی است که این فرایند را بررسی 

پردازد که علامت خوانی و گشودن میپذیرد، همچنین در مقابل، به بررسی این امر میعلامت گذاري چگونه صورت 

اسی به گشودن رموز شنهان). به عبارت دیگر دانش نش کند(همانمیدهد و چه فرایندي را طی میچگونه رخ  هانشانه

 پردازد.میواژگان در زبان 

، ابزارها و متدهاي جدید توانمندي براي بسط و آنهادلالت  يو نحوه هاتحلیل نشانه ياسی به واسطهشنانهنش

از محتوایی واژگان انواعی  -توان در ارتباط آواییمیبر همین اساس . استههم و تفسیر متون فراهم آوردگسترش دادن ف

آواها در واژگان نقش را تعریف کرد. در واقع نشانه نتیجه کلی رابطه میان صورت و معنی است.  ي آواییهانشانه

ي آوایی هانشانه توان به مدلول حقیقی دست یافت.می آنهاکنند که با بازخوانی و کد گشایی مییی را بازي هادال

عملکرد موسیقایی به بیان دیگر  ي تصویر سازي مفاهیم کلام خود باشند.توانند ذاتی یا محصول قرارداد نویسنده برامی

کند تا در القاي معناي مورد نظرش، توفیق نثر) آگاهانه یا ناآگاهانه به خالق اثر کمک می-آواها در کارهاي هنري (شعر

مختلف فهم از این ویژگی  قرآن کریم نیز به عنوان قسمی از معماري سخن و نماینده کلام الهی در هدایت سطوح یابد.

. از آن جا که استهرا ایجاد کرد ايهبا این تفاوت که قرآن کریم در این رابطه ساختار ویژ آواها به خوبی بهره گرفته؛

گیرد بنابراین میي زبان و کلام نشأت هامعجزه قرآن از جنس کلام است و از یک منبع نامحدود و آشنا به تمام جنبه

. یکی از این اوامر استهي زبان و کلام را براي هدایت هرچه بیشتر مخاطب به کار گرفتهاو ظرافت اهتمام زیبایی

سیوطی نیز در باشد. میي مختلف معنایی هاي آوایی در تصویر سازي مفاهیم و ایجاد سطوحهااستفاده ویژه از نشانه

 نظر مورد معنى با کلام الفاظ « کند:میآن را این گونه بیان  الاتقان از این ارتباط با نام ائتلاف لفظ با معنی یاد کرده و

 باشد بسیار معنى اگر و آورند، بزرگ نیز را آن از کننده تعبیر الفاظ باشد بزرگ معنى گاه هر باشد؛ سازگار و ملایم

 همان به نیز را لفظ باشد متداول یا و برند، بکار غریب الفاظ باشد غریب معنى چون و نمایند، بسیار نیز را الفاظش

ص ، 2ج ،1380سیوطی،  »(کنند استعمال نحو همان به هم را لفظ باشد متداول و غریب بین میانه اگر و آورند، ترتیب

278.( 

آید نشانه مفهومی آن است. این معانی از طریق قرائن و قواعد ادبیات عرب، میدر قرآن تصویري که از آواها به دست 

در معناشناسی آوایی در قرآن . قابل شناخت است اختیشنانهنشتی، قواعد آواشناسی و مبانی علم ي زبان شناخهانشانه



ي آوایی به کشف مدلول و تصویر سازي ذهنی هاتوان فراتر رفت و با تحلیل نشانهمیعلاوه بر آن چه سیوطی بیان کرد 

بنابراین  شود.میزایش معنایی  مفاهیم دست یافت که این امر گاهی سبب کشف مدلول حقیقی و گاهی سبب

ادامه به روش فهم و کشف که در  ددهمیقرار  در فهم معنا در اختیار مفسر و مخاطب ايهاسی آوایی روش ویژشنانهنش

 .آن پرداخته خواهد شد

 (روش تفسیر آوایی)ویژه در فهم معنا یروشي آوایی هانشانه .3

گردد. بازخوانی کدهاي آوایی سبب میز بازخوانی کدهاي آوایی ایجاد معناشناسی آوایی اطور که بیان شد همان 

شوند و سبب فهم مدلول میشود. در حقیقت در معناشناسی آوایی کدهاي آوایی رمزگشایی میدستیابی به مدلول واژه 

یل آواها پی به مراد واژه و تواند با تحلمیتوان نوعی روش در فهم معنا دانست که مفسر میگردند. این قسم را میواژه 

گیرند که این امر را میقرار  هادر دستیابی به مدلول واژه ايیا قرینه آواها به عنوان منبعی ،. در این قسم از فهمآیه برد

ممکن است  هااین نشانه .که مفسر و مخاطب باید به آن در فهم کلام توجه داشته باشند توان روش تفسیر آوایی نامیدمی

 رمزگشاییدست یافت.  آنهاتوان به میي متکلم هاکه با شناخت ویژگی اتی واژگان یا حاصل قرارداد متکلم باشندذ

شود: دستیابی به مدلول ظاهري و دیگر سبب دستیابی به مدلولی فراتر از میسبب دستیابی به دو امر  ي آواییهانشانه

 .مدلول ظاهري یا به عبارت دیگر زایش معنایی جدید

 )هاگزارهحقیقی (دستیابی به فهم از طریق آوا واژهکشف مدلول  .1. 3

در  آنهابا تحلیل نقش یی از معانی هستند که هاهمان طور که گفته شد در معناشناسی آوایی آواها در حکم نشانه    

مخارج و صفات حروف،  توان از سه طریقمیاین امر را  دست یافت. واژگانتوان به مدلول حقیقی میساختار واژه 

 واژگان نام آوا و اشتقاق به دست آورد.

 هاوانخهمصفات و مخارج  .1. 1. 3

وان تشکیل شده که هر خهمباشند. هر واژه از چند می معناشناسی آواییمهمترین عامل در  آنهاو صفات  هاوانخهم

توجه به تناسب میان آوا و معنا در واژگان، داراي آوا و آهنگی مخصوص به خود است. با  هاوانخهمکدام از این 

توان می آنهات و ویژگی اآوایی متناسب با معنا را تشکیل داده که با پی بردن به صف ،به یکدیگر هاوانخهمپیوستن این 

شند؛ به بامی ايهین و داراي صفت ویژداراي مکان تولید مع هاوانخهمدر زبان عربی به معناي حقیقی واژه دست یافت. 

صوت انفجارى صوتى است که قبل از تلفظ آن جریان  از حروف داراي صوت انفجاري هستند. عنوان نمونه برخی

اى که در تلفظ/ ت، د، دهد. مانند: پدیدهشود و با آزاد شدن جریان نفس، انفجارى رخ مىنفس (هوا) کاملا متوقف مى

 سایشیصوت  ؛ یا)90الی  80،ص 1376 جزرى، (ابنگویندمى» رىصوت انفجا«آید. از همین رو به آن ط/ به وجود مى

شود. بلکه از مجرایی که بر اثر نزدیک شدن دو عضو از هوا در مخرج حرف کاملا متوقف نمیدر تولید این صوت،  که



 -س -ز -ذ -خ -ح -ث« حرف: ). سیزده122، ص1424،  کند(قدورىمیآید عبور میاعضاي دستگاه صوتی به وجود 

 ).168، صتابیاز حروف سایشی هستند(بیگلرى،  »ه -ف -غ -ض -ص -ش

به طوري که هر حرفی از حروف واژگان  استهدر قرآن کریم از این ویژگی حروف به طور کامل بهره گرفته شد

در آیه  به عنوان نمونه دهد.میقرآن در بهترین مکان قرار گرفته و متناسب با محتواي واژه تصویري آوایی را شکل 

لرزانده  چون زمین با تکان« )4(واقعه/ ،إِذا رُجَّتِ الْأَرْضُ رَجا»رجت« براي بیان لرزش زمین از واژه واقعهسوره چهارم 

 )341راغب اصفهانی، حسین بن محمد، پیشین، ص( »حرکت دادن، لرزش دادن و جنبش دادن چیزي«به معناي: » شود

است، به معناى تکان » راء، جیم، جیم«که از ماده »رج«کلمه«: استهذیل این واژه آمد. در تفسیر المیزان استهاده شدفاست

 . )197، ص:19،ج 1374طباطبایی، ( »دادن به شدت چیزى است، و در این آیه منظور از آن زلزله قیامت است

و رخوت و داراى حرفى مجهور و بین شدت » راء«. استهاستفاده شد »جیم«و » راء« واجدو  این واژه آواي در

. )123، ص 1376ابن جزري ، (انفتاح، استفال و تکریر است، و به خاطر تفخیم و درشتى به حروف استعلا شباهت دارد

نیز از اصوات مجهوره » جیم«. شودمیسبب ارتعاش در تارهاي صوتی و سر زبان » راء«وجود صفت تکرار در حرف 

داراي » جیم«. علاوه براین خود واج )116، 1378ستوده نیا، (آیددر مى ارهاى صوتى به ارتعاشاست که در تلفظ آن ت

بر  و اتصال زبان به سقف دهان و کنده شدن آن ارتعاش و صوتی انفجاري است و همراه شدن این حرف با تشدید

. وجود باشدمی مشهود» رجت«واژه بنابراین لرزش و انفجار کاملا در آوايافزاید. میارتعاش و انفجار به وجود آمده 

حرف نشان از زلزله و لرزش در آن روز و مشدد بودن جیم نشان از عظمت و بزرگی این لرزش  ارتعاش در این دو

و با تحلیل آوایی واژه  بنابراین معنا و مدلولی که واژه در آن به کارگیري شده کاملا در آواي آن مشهود است دارد.

 . توان به مدلول حقیق آن دست یافتمی

ي یک واژه هاوانخهمکه در باب صفات و مخارج حروف داراي اهمیت است این است که گاهی آواي  ايهنکت

و ... که توضیح آن گذشت. در » رجت«باشند؛ مانند واژگانی همچون: میي مستقیمی براي ارتباط آوا و محتوا هانشانه

کشند. میمعناي واژه را به ترسیم یی، محتوا و هان نشانهحقیقت در این نوع ارتباط آواي حروف به طور مستقیم به عنوا

باشند. در حقیقت در این نوع میي غیر مستقیمی براي محتوا و معناي واژه هاگاهی نیز آواي حروف واژگان نشانه

 هاواج یا لطافت نافرت و این گرددمیوجود دارد سبب ایجاد تنافر یا علاقه به واژگان  هاتنافر یا لطافتی که در واج ،ارتباط

آواها مستقیم معنا را به  ،گردد. چه اینکه در این نوع ارتباطمیواژگان در معنا  لطافت یا سبب تنافر واژگان در معنا و

. ابن کنندمیمشخص  واژه راگذارند فضاي معنایی میبر احساسات مخاطب  هاکشند ولی با تأثیري که واجمیتصویر ن

ه علماي معانی و بیان راجع به صفات واژگان مفرد سخنانی گفته و اختلاف نظر و آراء گوناگونی اثیر معتقد است ک

رسیدند که میکردند به این نتیجه می. در صورتی که اگر در باب زیبایی و نازیبایی بعضی از واژگان تأمل اندهداشت

ش از لفظی لذت برد زیباست و اگر به گوش واژگان در زمره اصواتند و مرکب از مخارج حروف، بنابراین اگر گو



به  )45(زمر/ »اشْمَأَزَّت«؛ به عنوان نمونه اگر به آواهاي واژه )149ص، 1جق،  1420الدین،  ضیاء(ناخوش آید نازیباست

توجه شود نوعی تنفر دراحساس انسان نسبت به این واژه رخ  )780، ص8، ج1377طبرسی،  (»گرفتگی و نفرت«معناي:

که شبیه به صداي زنبور و مشدد » زاء«وان خهمترین آواي عربی است به علاوه آواي وجود همزه که سنگیندهد. می

. اما در مقابل استهکند نوعی تنافر در آواهاي این واژه به وجود آوردمیصوت را بیشتر  و سنگینی شدن آن که شدت

آواهاي این واژه یا از حروف مهموس یا متوسط هستند یا تمامی  ،دقت شود )54(انعام/ »سلام«اگر به آواي حروف واژه 

 شود.میداراي صفت نرمی و لین که سبب ایجاد نوعی آرامش و علاقه نسبت به آواي واژه و در نهایت معناي آن 

اژه وان بار معنایی وخهمنقش دارد این است که، گاهی تنها یک  قرآنی در واژگان هاوانخهمنکته دیگري که در کاربرد 

که واج » فلق«. مانند واژه استهکشد؛ به عبارت دیگر اوج قله آوایی واژه تنها در یک واج قرار داده شدمیرا به دوش 

، ق1414ابن منظور،  (»شکافته شدن«کشد. فلق در لغت به معناي:میمعنایی واژه را به دوش  -بار ارتباط آوایی» قاف«

 و اصلى به معناى ،»الفلق« :استهآمد »فلق«رآن در رابطه با معناي واژه است. در تفسیر پرتوي از ق )309، ص10ج

 اىپدیده آن از که است اىپرده و قشر شدن سرشکاف گونه هر -می دهد نشان آن استعمال موارد که چنان - مصدرى

لقله عبارت است شود. قمیسبب ایجاد قلقله » قاف«. سکون )306، ص4، ج1362طالقانی،  (» برآورد سر و نماید رخ

 ظاهر آنها صداى و شده رها خود مخرج از قدرى باید باشند ساکن »د -ج -ب -ط -ق« حرف پنج که هنگامى «از:

، 1383سادات فاطمی،  (»کندمى پیدا قلقله اصطلاحاً شده، خارج کامل سکون حالت از حرف امر، این اثر بر که شود،

 ).37، ص1383 فلاح،(شدت قلقله بیشتر است ،ر آخر واژه باشد. نکته دیگر آن است که اگر حرف ساکن د)22ص

بعد از کمی مکث ناگهان به هنگام تلفظ آن  باشدمیاز حروف انفجاري نیز  وچون حرف قاف در این واژه داراي سکون 

ري از با آواي خود و طرز ادا شدنش تصوی» قاف«شود؛ در حقیقت واج میحرف از مخرج رها شده و به نوعی شکافته 

 کند.میژه را در ذهن مخاطب تداعی معناي وا

معنایی واژه بر دوش دو واج است. در واقع اوج قله آوایی واژه را دو واج  -در برخی از واژگان بار ارتباط آوایی

 معنایی آن توضیح داده شد. -که ارتباط آوایی» رجت«دهند. مانند واژه میتشکیل 

 وَ  در آیه:» تنفس«کشند. مانند واژه میي واژه به دوش هامعنایی واژه را تمام واج -اییگاهی اوقات نیز بار ارتباط آو 

که با تمام آواي حروف خود دمیدن و تنفس صبح را به » بدمد چون صبح به سوگند و« )18تکویر/ (تَنَفَّس  إِذا الصُّبحِْ

کند. میلطافت را در وجود انسان ایجاد  و نوعی احساس شادمانی و )3842، ص6ق، ج1412(سیدقطب، کشدمیتصویر 

شوند. میتمامی آواهاي به کار رفته در این واژه( /ت/، /ن/، /ف/، /س/) از حروف استفال بوده و نازك و کم حجم ادا 

کشند. استفاده از حروف سایشی میدر واقع آواي این حروف با نرم و نازك ادا شدن لطافت و زیبایی صبح را به تصویر 

توان می مطرح گشت در این بخشکه  یاین واژه حکایت از جریان هوا و تازگی صبح دارد. بنابراین با توجه به مطالب در

کند؛ به عبارت میتصویري ذهنی از فضاي واژه را ترسیم  آنهابه این نتایج دست یافت که: آواهاي حروف و صفات 



 ،شودمی. این تصویرسازي باعث استهود استفاده کرددیگر قرآن از این ویژگی در جهت تصویرسازي مفاهیم خ

واژگان حس هم ذات  و به بیان دیگر با مفهوم و معناي مخاطب با تمام احساسات خود محتوا و معناي واژه را درك کند

و ژه شود که مخاطب و مفسر به فهم دقیق تري از معناي وامی. دیگر آن که: تعیین این رابطه سبب پنداري داشته باشد

 .کابرد قرآنی آن در مراد خداوند دست یابد

 اسم صوت یا نام آوا   .2. 1. 3

به واژگانی  باشند. نام آوا یا اسم صوتمیواژگان نام آوا یا اسم صوت  ،راه دیگر در جهت کشف معنا از طریق آوا

ن، صداي اصطکاك یا برخورد اشیاء شود که با الهام از محیط اطراف و تقلید صدا، اعم از صداي انسان، حیوامیاطلاق 

حکایت از  آنها در نام آواها، حروف و اصوات .)10، ص1375وحیدیان کامیار، (شودمیي طبیعی و ... ساخته هایا پدیده

با معناي آن رابطه  در این نوع واژگان، آهنگ و آواي واژه تر؛ یا به بیان روشنکندمیمظاهر طبیعی و صداهاي خارجی 

تري به این گونه واژگان اما امروزه زبان شناسان نگاه وسیع باشد.میتداعی و حکایت کننده معنا و مدلول  دارد وتکوینی 

 آنهالفظ و معناي  میانتوان به نوعی مییی را که هاشوند، واژهمییی که به تقلید صداها ساخته هاداشته و علاوه بر واژه

جنی مصادري که بر  به عنوان نمونه به گفته ابن. ) همان( اندهنام آواها محسوب کرددلالتی ذاتی اثبات کرد، را در شمار 

نقزان، غثیان،  واژگانی همچون: )152،ص 2(ابن جنی، پیشین، جآیند دلالت بر اضطراب و حرکت دارندمیوزن فعلان 

ی خود نوعی اضطراب و حرکت را با این وزن با آواي نوسان ،قلیان و... چرا که اگر نگاهی به وزن فعلان انداخته شود

 کند.میخود حمل 

تر و دارند، در نتیجه سریع هاي نسبت به سایر واژهترو ملموس ترآواها با مدلول خود رابطه نزدیک ناماز آن جا که 

یان آن دو توانند معانی و مفاهیم ذهنی را منتقل سازند و به کوتاه کردن فاصله دال و مدلول و ایجاد وحدت ممیبهتر 

 .)13، ص1375(وحیدیان کامیار، انجامند

طیف وسیعی از محتوایی در جهت انتقال مفاهیم خود به مخاطب به ویژه در  -قرآن کریم نیز از این نوع ارتباط آوایی

یکی از این نام » خرّ«؛ به عنوان نمونه واژه استهویژه گرفت ايهبهر ،پردازندمیترسیم حوادث و رخدادها واژگان که به 

 مِنَ  خَرَّ  فَکَأنََّما باِللَّهِ یُشرْكِْ مَنْ وَ :استه. در قرآن کریم آمداستهآواها است که در قرآن کریم مورد استفاده قرار گرفت

دیگر  ايهیا در آي ،»فروافتد آسمان از که است کسى چونان آورد، شرك خدا به که کس هر و« )31(حج/السَّماء 

 ».آمد فرود سرشان بر پس سقف« )26(نحل/ فوَقْهِِم مِنْ السَّقفُْ عَلَیهِْمُ فَخَرَّ :استهآمد

 « :استهآورده شد» خرّ«در کتاب مفردات در معناي واژه توان کامل دریافت. میمعناي این واژه را از طریق آواي آن 

 است چیزهائى دیگر و باد وزش و آب یزشر صداى خریر همراه باشد و خَرِیر: صداى با که است افتادن و سقوط خرّ:

یی است که با صداي هااز نوع واژه» خرّ«بنابراین  .)277، صق1412راغب اصفهانی، ( »کندمى سقوط پائین به بالا از که

. به عبارت دیگر معناي این استهکند و در این واژه هم معنا و هم صوت حاصل از عمل قرار داده شدمیطبیعت برابري 



و مشدد شدن  »راء«و تکریر موجود در واج  »خر«به عبارت دیگر عدم قطع نفس در واژه  ؛همراه با صداستسقوط  واژه

 .استهباشد که در آیه بدان اشاره شدمیافزاید تداعی کننده حرکت و فرود آمدن سقف میآن که بر شدت آن 

است. در قرآن » دکاّ«کشد واژه میبه خوبی به تصویر یی که ارتباط ذاتی میان دال و مدلول را هایکی دیگر از نمونه

 ».شود کوبیده هم در سخت زمین، که گاه آن است، چنان نه« )21(فجر/ »دکَا دکَا الْأَرضُْ دکَُّتِ إِذا کَلاَّ« :استهکریم آمد

توان ارتباط می اژهاز طریق آواي این واست.  )1583ص، 4، جق  1407 ، جوهري( »کوبیدن« به معناي:» ادکّ«واژه 

هاي مشدد اندام» کاف«ذاتی میان دال و مدلول این واژه را به خوبی درك کرد. در آواي این واژه در هنگام اداي واج 

شوند. مانند دو جسم میهم نزدیک شده و هوا را محبوس کرده و ناگهان با حالتی انفجاري از هم دیگر جدا  صوتی به

آوایی شبیه صداي  دال نیز که جبه علاوه وا شوند.میکرده و بعد از برخورد کوبیده و متلاشی که ناگهان به هم برخورد 

فضاي موسیقی حاکم بر این آیه کاملا معنا را به  .استهمعنایی را به خوبی برقرار کرد -کوبیدن را دارد ارتباط آوایی

 ).3906، ص 6ق، ج1412(سید قطب ، استهتصویر کشید

 اکبر اقاشتق  .3. 1. 3

. کاربرد اشتقاق در معادله باشدمیاشتقاق اکبر  صوصاًمدلول واژگان از طریق آوا اشتقاق و خ کشف يهایکی دیگر از راه    

آوردن معنا و تفسیر دقیق واژگان است. به عبارت دیگر در اشتقاق  دستبهمعنایی در  -فنوسمانتیکی یا همان ارتباط آوایی

 باشد.میي مشترك و میزان تفاوت در آوا به معناي تفاوت در معنا میزان آواي مشترك، معنا

در صیغه تفاوت باشد ولی  آنهااز همان واژه یا واژه دیگر که میان  ايهآوردن واژ دستبه «اشتقاق عبارت است از: 

خت مشتقات یک واژه اشتقاق یعنی سا تر. به بیان روشن)315ق، ص 1419ابن مالک طائی،  (»داراي تناسب معنایی باشند

دیگر که میان واژه جدید و واژه ریشه  ايهجابجا کردن حروف یا تغییر در یکی از آواهاي واژباجدید  ايهیا ساخت واژ

در اشتقاق باشد. میاشتقاق اکبر  آنهاتناسب معنایی برقرار باشد. اشتقاق داراي انواع مختلفی است که یکی از مهمترین 

در یک واج که از لحاظ مخرج نزدیک به هم یا داراي صفاتی شبیه به هم  هاوجود ندارد بلکه واژه اکبر جابجایی حروف

؛ به عبارت دیگر ) 211، صم2009(صبحی صالح، استهحفظ گردید آنهادر  معناییلی تناسب باشند ومیهستند متفاوت 

داد آواي یکسان معناي یکسان و تفاوت در آوا توان مدلول واژگان مشتقق شده را از طریق آوا دریافت یعنی به تعمی

که به اعتبار آن که داراي دو آواي یکسان هستند اشتراك  »فلق«و  »فرق«مانند دو واژه گردد. میسبب تفاوت در معنا 

 ایىفرق در لغت به معناي: جد وجود دارد. آنهامعنایی دارند و به اعتبار تفاوت در یک آوا اختلاف کوچک معنایی نیز در 

ق: 1412(راغب اصفهانی،  جدایى اعتبار به »فرق« و است شکافتگى اعتبار به »فلق« ولى است نزدیک فلق معنى با که

632.( 

با یکدیگر تفاوت دارند و همین تفاوت در آواي این دو واژه سبب تفاوت در  »راء و لام«این دو واژه تنها در حرف 

با آواي خود دلالت بر تکرار دارد. تکرار در این آوا و همراه شدن  »راء«واج  . همان طور که بیان شده بوداستهمعنا شد



 باشد تداعی کننده شکاف و جدایی استمیکه از حروف انفجاري و داراي قلقله  »فرق«در واژه  »قاف«آن با آواي واج 

دارد. به میاز جدایی به معناي دائ نشان »فرق« . در حقیقت آواي به کار رفته در واژهکه همراه با تکرار و پیوستگی است

 «:میان دو چیز به کار رود این جدایی جدایی دائمی است مانند حق و باطل که در آیه »فرق«بیان دیگر اگر واژه 

براي بیان جدا کردن این دو از یکدیگر از واژه  ]کامل طور به کنندگان جدا به قسم پس[ ): 4مرسلات/»( فَرْقا فاَلفْارِقاتِ

از واج لام استفاده شده که واج لام آواي تکرار را با خود به همراه ندارد  »فلق«واژه در اما  .استهاستفاده شد »فرق«

 تردید) (بى95انعام/»(النَّوى وَ  الْحبَِّ فالقُِ اللَّهَ إِنَّ«رود و نه جدایی دائممیشکاف به کار  درتنها  بنابراین معناي این واژه

 .است) هسته و دانه شکافنده خدا

 عبارت آن و باشند. این دو واژه هر دو به یک معنا هستند،مینیز داراي چنین حالتی » هزّا«و » أَزا«همچنین دو واژه 

. اما از لحاظ آوایی دو واج از سه واج این دو شبیه به )149، ص14، ج1374طباطبایی، ( »شدت به دادن تکان «از: است

ن دو واژه یکسان گردد. با این حال از آن جا که در آواي یک واژه متفاوت هستند هم است که باعث شده معناي ای

. همزه استهاز واج همزه استفاده شد» أَزا«. در واژه استههمین امر سبب اختلافی کوچک در معناي این دو واژه گردید

باشد. همین نکته آوایی در می ترگینو اداي آن سن ترقوي» هاء«ین آوا در زبان عربی است و این واج از واج ترسخت

. در واقع درست است که هر دو واژه دلالت بر حرکت و تکان خوردن دارند استهکاربرد قرآنی این دو واژه لحاظ شد

 أنََّا تَرَ أَلَمْ :استه. در قرآن کریم آمد)74، ص1، ج1360(مصطفوي، دلالت بر تکان خوردن شدید دارد» أَزا«ولی واژه 

 به[ را آنان تا ایم،گماشته کافران بر را هاشیطان ما که ندانستى آیا« )83(مریم/ أَزا  تؤَُزُّهُمْ الْکافرِینَ  عَلَى الشَّیاطینَ  سلَْنَاأَرْ

» أَزا«رسد به دلیل آن که شدت تحریک شیطان بسیار بالاست در این آیه از واژه میبه نظر ». کنند تحریک] گناهان

باشد. بر همین اساس می تربسیار قوي» هاء«و همزه به دلیل داشتن صفت نبره از واج  استهکه داراي همز استفاده شده

 توان به این نتیجه رسید که واژگان موجود در زبان قرآن بی بدیل هستند و هر واژه گویاي معناي نهفته در خود است.می

کند که واژگان قرآن در میینی و جانشینی این نکته را تداعی بر اساس دو قاعده همنش هابررسی این واژه به علاوه

 .اندهبهترین موقعیت به کار گرفته و مورد استفاده قرار گرفته شد

 نایی و دستیابی به مدلول زایشی)(گسترش معتوسعه مدلولی واژه و آیه .2. 3

اي ید و تکثیر معنا در یک نظام نشانهآید سبب زایش معنایی جدمیگاهی تغییر یا ترکیبی که در آواها به وجود 

واژگان ایجاد کرده سبب زایش معنایی جدید گردیده که در به  یآوای نظام شود. قرآن کریم با ساختار شکنی که درمی

توان در چهار شکل: حذف، میاین ساختارشکنی آوایی در قرآن را . استهکارگیري شکل عادي واژه وجود نداشت

 دغام متصور دانست.فزونی، ابدال و ا



 ادغام وابدال . 1. 2. 3

ي واژگان است؛ به هاابدال و ادغام در واج ،شودمییکی از مواري که باعث تغییر در آوا و در نتیجه تغییر در معنا 

که این امر  گیردمیادغام در آواي واژه صورت  اگاهی در اثر همنشینی دو آوا در کنار یکدیگر ابدال یعبارت دیگر 

 کند. میگذارد و معناي خاصی را افاده میدر معنا و مدلول واژه نیز اثر  لاوه بر تغییر در آواع

باشند خواه آن دو حرف مثل هم میباشد. در ادغام کبیر هر دو حرف ادغام متحرك میادغام به دو گونه کبیر و صغیر 

. در این صورت حرف اول ساکن و سپس اقدام )305،ص1، ج1380(سیوطی، یا از یک جنس و یا نزدیک به هم باشند

حروف ابدال عبارت  .)309(همان، صشود. اما در ادغام صغیر حرف اول ساکن و حرف دوم متحرك استمیبه ادغام 

 ء، یاء، همزه، تاء، صاد، واو، میم، طاء، الف، دال. هااند از:

. تغییر در آواي استهب زایش معنایی طولی گردیدسب وقاعده ابدال و ادغام در برخی واژگان قرآنی صورت پذیرفته 

مبالغه در امر و  این معانی در ادغام آواهایکی از به عنوان نمونه . واژگان ممکن است در بردارنده معانی مختلفی باشد

» اطَّهَّرُوا«ی که در واژه ، ادغام»و اگرجنب شدید طهارت کنید« )6( مائده/ فاَطَّهَّرُوا جُنُباً کُنْتُمْ  إِنْ وَ کاري است. در آیه:

و حرف  اندهدر یکدیگر ادغام گردید» طاء«و » تاء«رساند. در این واژه دو حرف میوجود دارد مبالغه در طهارت را 

. چرا که اگر انسان جنب استهسبب مبالغه در امر گردید» طاء«. مشدد شدن حرف استهبه صورت مشدد در آمد» طاء«

ي که همان غسل است را انجام دهد. بنابراین ادغام تری اگر انسان جنب شد باید عمل سنگیننباشد وضو کافی است ول

 .استهشد ايهزایش معناي مبالغ از ايهنشاندر این واژه 

 لْیقَْضُوا ثُمَّ«توان در آیه: می، تأکید در امري است؛ به عنوان نمونه این امر را در آواها ي ادغامهایکی دیگر از سبب

 وفا خود نذرهاى به و بزدایند را خود آلودگى باید سپس« )29حج/(  »الْعَتیق باِلْبَیتِْ لْیطََّوَّفوُا وَ نُذُورَهُمْ لْیوُفوُا وَ تفََثهَُمْ

مشاهده کرد. در این واژه نیز به علت مشدد » یطَّوَّفُوا«َ، در واژه »آورند جاى به طواف] کعبه[ کهن خانه آن گرِد بر و کنند

 بنا »الْعَتِیقِ باِلْبَیتِْ لْیطََّوَّفوُا وَ« از مراد «:استهذیل این واژه آورد» المیزان«رساند. علامه در میدن، تأکید در امر طواف را ش

 احرام محرمات همه که طورى به احرام از خروج چون است، نساء طواف آمده،) ع( بیت اهل ائمه تفسیر در آنچه بر

 محرمات تمامى آن از بعد که است حج عمل آخرین نساء طواف و گیردنمى صورت نساء طواف با جز شود حلال

کید در امر و طواف نساء را أبا آواي مشدد خود این ت» یطَّوَّفُوا«َ. واژه )524، ص14، ج1374طباطبایی، ( »شودمى حلال

کید در امر طواف أه و این مشدد شدن تکند. در واقع ادغام در این واژه سبب مشدد شدن آن گردیدمیبه خوبی نمایان 

 رساند.مینساء و انجام آن را 

 زایش معنایی فراتر ازدر برخی از واژگان قرآن نیز پدیده ابدال صورت پذیرفته که سبب تغییر در آوا و در نتیجه 

 را خود کسان و« )132(طه/ ا علََیهْ صْطَبرِا وَ باِلصَّلوَةِ أَهلَْکَ  أْمُرْ . به عنوان نمونه در آیه ي: وَاستهشد ي ظاهري واژهمعنا

. چون این واژه از باب استهقاعده ابدال صورت پذیرفت» اصطبر«، در واژه »باش شکیبا آن بر خود و ده فرمان نماز به



ست ي درشت اهاکه از واج» طاء«به واج » تاء«. تبدیل استهگردید» طاء«تبدیل به » تاء«باشد در نتیجه واج میافتعال 

از فزونی و مبالغه بیشتري برخوردار گردد  ي و در نتیجهتراز آواي سنگین سبب شده که این واژه در مقایسه با واژه صبر

 شود. میادا  ترو درشت ترسنگین» تاء«نسبت به واج  »طاء«چراکه واج 

 حذف و فزونی .2. 2. 3

 حذف. 1. 2. 2. 3

فروگذاشتن بخشی از کلام بنابر  «:در اصطلاح یعنی و )69، ص1، ج تابی فیومى،( »قطع«به معناي:در لغت  حذف

است. بر عکس حذف، فزونی و زیادت است که با اضافه شدن واجی  )173، ص3، جق 1410زرکشی، ( »دلایلی معین

 گیرد.میبه ساختمان اصلی واژه صورت 

اوج قله فصاحت و بلاغت قرار دارد، از شیوه  هاي بیانی زیبایش که درهاي بی نظیر و شیوهقرآن کریم با تمام ویژگی

ي هاو گاهی از طریق حذف، راه استهو جمله، فراوان بهره جست واژه، خواه در حرف باشد و خواه در »حذف«بلاغی 

نوعی تعمیم و توسعه  رسیدن به فهم صحیح آیات را کوتاهتر نموده و گاهی نیز از طریق حذف به مفهوم کلام،

 .استهبخشید

، 2ج ،1380(سیوطی، ي یک واژه است که در اصطلاح علوم قرآنی اقتطاعهااز انواع حذف، حذف در واج یکی

که واژه  آوايدر یک واژه همراه است سبب تغییر  هاوانخهمشود. این نوع حذف که با کاسته شدن مینامیده  )196ص

  شود.میجدید در معناي واژه  ايهسبب تغییر در معنا و ظهور لاي

گاهی به عنوان نمونه  ؛در قرآن صورت گیرد ییآواي هانشانهواجهه با حذف مدر  مختلفی ممکن استسطوح معنایی    

 کانَ  وَ باِلْخَیرِْ دُعاءَهُ باِلشَّرِّ الْإنِْسانُ یدَْعُ  وَ«: باشد؛ در آیهمیاوقات حذف در آواهاي واژه نشان دهنده سرعت در انجام کار 

شتاب  همواره انسان و خواندمى را بد خواند،مى فرا را خیر انسان همان گونه که و«) 11(اسراء/ »ولاًعَجُ الْإنِْسانُ

این عجول بودن انسان را به خوبی به » یدع«شود. بر همین اساس آواي واژه میانسان موجودي عجول معرفی » استهزد

. حذف این حرف از این واژه دلالت بر استهدیدحذف گر» یدع«از واژه » واو«کشد. در این آیه حرف میتصویر 

باشد به همین دلیل حذف میاز حروف مدي بوده و اداي آن زمان بر » واو«سرعت فراخوانی و درخواست دارد. زیرا 

» یدع« شد. درحقیقت واژهمیاین حرف سرعت درخواست انسان را موقع نیاز و عجول بودن وي را به خوبی به تصویر 

ود تفسیري از وضعیت انسان است که انسان همان گونه که در خواستن خیر عجول است در خواستن شر نیز با آواي خ

بنابراین حذف آوا در این واژه نشان از  .استهتوان گفت انسان موجودي عجول آفریده شدمیدر نهایت  عجول است و

. در واقع علت عجول بودن انسان در آواي کندمیسرعت درخواست انسان دارد که نهایت عجول بودن وي را مطرح 

 توان به آن دست یافت.می هاپنهان شده که با بازگشایی نشانه »یدع«واژه 



 :باشد؛ به عنوان نمونه در آیهمیحذف واج و آوا بر طرف کردن مشقت و سختی کاري  معانی زایشییکی دیگر از 

 زمان اکنون!] موسى اى: [گفت« )78کهف/ (  »صَبْرا علََیهِْ تَسْتَطعِْ لَمْ ما بِتَأْویلِ کَ سَأنَُبِّئُ بَیْنکَِ وَ بَیْنی فِراقُ هذا قالَ«

، در واژه »کنممى آگاه ورزى، شکیبایى آن بر نتوانستى آنچه علت و تفسیر به را تو زودى به توست و من میان جدایى

 است این« )82( کهف/  صَبرْا عَلَیهِْ تَسْطِعْ  لَمْ ما ویلُتَأْ ذلِکَ . اما این حرف در آیه:استهحرف تاء باقی ماند» تستطع«

. در علت این استهتبدیل شد» تسطع«و به  استهحذف گردید» ورزى شکیبایى آن بر نتوانستى آنچه علت و تفسیر

ز با سیاق آیه مناسب است، زیرا حضرت موسی(علیه السلام) شاهد کار ا» تستطع«در » تاء«حذف گفته شده: اثبات 

خواست علت این کار را بداند و این شوق و میجانب حضرت خضر(علیه السلام) بوده و لذا در حیرت مانده بود و 

کرد. این سنگینی میل شدید در حضرت موسی(علیه السلام) میمیل شدید در درون موسی(علیه السلام) بر او سنگینی 

سازگار است. زیرا این فعل » تستطع«در واژه » تاء«ثبات با ا براي دانستن علت کارهاي حضرت خضر(علیه السلام)

به کار رفته که داراي تخفیف » تسطع«باشد. و بر عکس در آیه دوم میحرف  5داراي ثقل ساختاري است؛ یعنی داراي 

 ساختاري است؛ یعنی داراي چهار حرف است که با زوال و بر طرف شدن سنگینی این میل شدید بعد از تأویل کارهاي

و » تستطع«. در حقیقت این تفاوت آوایی دو واژه)184-185ق، صص1415(سید قطب، حضرت خضر مناسبت دارد

و کشف این امر از طریق  کندمیحالات درونی حضرت موسی را قبل از دانستن و بعد از دانستن نمایان » تسطع«

 .استهي آوایی صورت پذیرفتهانشانه

 . فزونی2. 2. 2. 3

تغییر  از ايهنشانباشد و این تغییر آوا میي اصلی یک واژه نیز درتغییر آوا و موسیقی واژه تاثیر گذار هازیاد شدن واج

( »شودمیزیادت در حروف اصلی و بناي واژه سبب زیادت در معناي واژه «. زمخشري معتقد است: ستدر معنا

نی و زیادت در آوا توسعه معنایی واژه . به عبارت دیگر یکی از کاربردهاي فزو)41، ص1، ج ق1407زمخشري، 

 .طرح استقابل  به دو شکل افزودن و واج آرایی(تکرار) هاو واکه هاوانخهمباشد. زیادت در می

 . افزودن1. 1. 2. 2. 3

واب شود. ابمیوان در ساختمان اسم، فعل و حرف منجر به تغییر آواي کلام و در نتیجه تغییر معنا خهمافزودن واکه یا  

، معنایی زیاده بر معناي اصلی را آنهاثلاثی مزید و رباعی از ابوابی هستند که به دلیل زیادت حرف یا حروف در 

تواند: طلب، مشارکت، تظاهر، تعدیه، تکلف، تدریج، ضرورت، مطاوعه، کثرت، تاکید، میرساند. این معناي اصلی می

 .)128الی ص 92، ص1386(محمدي، شدت و ... باشد

 و خدا با« )9بقره/(  »یَشْعُرُون مَا وَ أنَفُسَهُمْ إِلَّا دَعوُنَیخَ مَا وَ ءَامَنوُاْ  الَّذِینَ  وَ اللَّهَ  ادِعُونَیخُ«ه عنوان نمونه در آیه: ب

» یخدعون«نسبت به واژه » یخادعون«، واژه »فهمندنمى و زنند،نمى نیرنگ خویشتن بر جز ولى بازندمى نیرنگ مؤمنان

شود. علت میادا  ترو پر حجم تربا الف همراه شده درشت» خاء«چون واج » یخادعون«لف زیادت است. در واژه داراي ا



بدون الف » یخدعون«چون مخاطب و مصداق آن منافقون هستند واژه » یخدعون«نیز بزرگی لفظ االله است. ولی در واژه 

 دارد. و غالب بودن خداوند نشان از بزرگی» یخادعون« شود. به عبارت دیگر زیادت در واژهمیو بدون درشتی ادا 

 به جز را کس هیچ خداوند« )286(بقره/ »اکْتَسَبتَ مَا اعلََیهْ  وَ کَسَبتَْ مَا لَهَا وسُْعهََا إِلَّا نفَْساً اللَّهُ فُ یُکلَّ لاَ« همچنین در آیه:

 زیان به آورده دست به] بدى از[ آنچه و او، سود به آورده دست به] خوبى از[ آنچه. کندنمى تکلیف اشتوانایى قدر

بیانگر آن است که کسب حسنه و نیکی نسبت به کسب بدي و سیئه امري آسان است. دلیل آن هم این است که » اوست

» کَسَبتَْ«ي آن نسبت به فعل عمل نیکی یعنی واژههااستفاده شده که تعداد واج» اکْتَسَبتَ«آوردن بدي از واژه دستبهدر 

 بیشتر است. در حقیقت زیادت در این آیه نشان از سختی در کار دارد.

 واج آرایی.2 .1. 2. 2. 3

به » ك ـ ر ـ ر«تَکرار (به فتح تاء) از ماده ست. هاو واکه هاواج آرایی زیباسازي و آرایش کلام به وسیله تکرار واج   

. تکرار در اصطلاح علماى بلاغت باشدمی)  27، ص تابینی، حسی الرزّاق عبد ابن»( باز گرداندن قول یا فعلى «:معناى

 ).361م، ص1987أزراري،  حموي االله عبد ابن»(  دلالت دوباره لفظ بر معنا با تکرار آن« :از است عبارت

مونی هاري  یا تکرار جمله همواره در نزد ادبا از عوامل تأمین کننده واژه، تکرار هاواجدر قالب تکرار  تکرار،     

 هاتکرار در واج باشد.می و مبالغه در معنا تأکید :از جمله ،معانی خاصی زایشموسیقایی کلام و گاهی نیز از عوامل 

اتفاق بیفتد. تکرار در ساختمان اصلی افعال ممکن است در ابوابی همچون:  هاممکن است در ساختمان افعال یا اسم

 و آنها پس) «94شعرا/ (  »الْغاَوُن وَ هُمْ فِیهَا فَکُبْکِبوُاْ«: هد؛ به عنوان نمونه در آیهفعلله، تفعلل، افعنلال، افعیعال و... رخ د

. طبرسی در تفسیر جوامع الجامع ذیل استهکب تکرار شد» کبکبوا«در واژه » شوندمى افکنده] آتش[ آن در گمراهان همه

 گاه آن گویى: است معنا تکرار بر دلیل لفظ در تکرار و) تنانداخ رو به( است »کبّ« تکرار »کبکبه« «:استهاین واژه آورد

 دوزخ قعر در تا شوندمى افکنده جهنّم ترپایین درجات به بالاتر درجات از مرتبه چندین شوندمى افکنده آتش در که

 ). 163، ص3، ج1377طبرسی، »( گیرند جاى

رساند؛ به میا دارد و این تکرار شدت عمل انجام شده را همان طور که بیان شد تکرار آواي واژه دلالت بر تکرار معن   

عبارت دیگر این تکرار در آوا سبب زایش معنایی جدید شده و آن چندین بار به رو انداختن با شدت است در صورتی 

 گرفت.میکه واژه کب تنها معناي به رو انداختن را در بر 

و » زاء«دو واج» شود لرزانیده خود] شدید[ لرزش به زمین که گاه آن)« 1(زلزله/ »الَهازِلزْ الْأَرضُْ زُلزِْلتَِ إِذا« در آیه:     

 زلزلۀ کلمه مانند زلزال کلمه «:استه. علامه در ذیل این آیه آورداندهتکرار شد» زِلزْالَ«و » زُلزِْلتَِ« در دو واژه » لام«

 فرمود: و کرد، اضافه زمین ضمیر به را مصدر این اینکه و است، پى در پى خوردن تکان و نوسان معناى به و مصدر

 مذکور زلزله که رساندمى این و دارد، خود به خاص اىزلزله زمین که فهماندمى ما به دهدمى سر را اشزلزله زمین

 تکان خوردن پی در پی و زلزله». استهرسید نهایت به هراسناکى و شدت در که است اىزلزله است، مهم و عظیم امرى



 در لرزش و اهتزاز به زبان و شوندمى مرتعش صوتى تارهاى /ز /تلفظ شدید کاملا در این واژه نمود آوایی دارد. در

 با و متوسط و مجهور صوتى نیز» لام« .)143، ص1378شود(ستوده نیا، مى ایجاد زنبور صداى به شبیه صدایى و آیدمى

 در ارتعاش به را صوتى تارهاى و کندمى عبور حنجره از هوا لام، تلفظ در. است رخاوت و شدت بین صفتى

شوند و به نوعی زلزله و لرزش عظیم می). بنابراین هر دوي این اصوات سبب لرزش تارهاي صوتی 127آورد(همان، مى

 شود.میسبب مبالغه و شدت در این امر  هاکشند. به علاوه تکرار این واجمیرا به تصویر 

 دستاوردهاي پژوهش

 دهد که:ي این پژوهش نشان میهاافتهی

 آنهایی براي معانی هستند که با تحلیل هابلکه دال ،نیستندمی ي بی مفهوهاآواها در دانش معناشناسی آوایی نشانه

 ي آوایی درهاتوان از آواها و نشانهمیبا توجه به تناسب آوا و معنا در قرآن کریم همچنین  توان به معنا دست یافت.می

در قرآن تصویري که از آواها به دست  توان روش تفسیر آوایی نامید.میاستفاده کرد که این امر را  هاگزارهجهت فهم 

ي زبان شناختی، قواعد هاآید نشانه مفهومی آن است. این معانی از طریق قرائن و قواعد ادبیات عرب، نشانهمی

 است. اختی قابل شناختشنانهآواشناسی و مبانی علم نش

شود. در حقیقت در معناشناسی آوایی میسبب دستیابی به مدلول واژه ، در قرآن که بازخوانی کدهاي آوایینکته دیگر آن

توان نوعی روش در فهم معنا میگردند. این قسم را میشوند و سبب فهم مدلول واژه میکدهاي آوایی رمزگشایی 

 ايهپی به مراد واژه و آیه برد. در این قسم از فهم، آواها به عنوان منبعی یا قرین تواند با تحلیل آواهامیدانست که مفسر 

توان روش تفسیر آوایی نامید که مفسر و مخاطب باید به آن میگیرند که این امر را میقرار  هادر دستیابی به مدلول واژه

ان یا حاصل قرارداد متکلم باشند که با شناخت ممکن است ذاتی واژگ هادر فهم کلام توجه داشته باشند. این نشانه

شود: دستیابی به میي آوایی سبب دستیابی به دو امر هادست یافت. رمزگشایی نشانه آنهاتوان به میي متکلم هاویژگی

 مدلول ظاهري و دیگر سبب دستیابی به مدلولی فراتر از مدلول ظاهري یا به عبارت دیگر زایش معنایی جدید. 

قرآن کریم با همچنین  توان به فهم مدلول واژگان قرآنی دست یافت.می، نام آواها و اشتقاق واژگان هاوانخهمیق از طر

کارگیري شکل عادي ساختار شکنی که در نظام آوایی واژگان ایجاد کرده سبب زایش معنایی جدید گردیده که در به

حذف، فزونی، ابدال و ادغام متصور  توان در چهار شکلمین را . این ساختارشکنی آوایی در قرآاستهواژه وجود نداشت

 دانست.
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